
 

 

  بر اساس قرآنبر اساس قرآن  ییبرزخبرزخ  یاتیاتاثبات حاثبات ح

  *یلیمحمدکاظم اسماع

  چکیده

در بحــث توســل،  یاز جملــه برقعــ ،یرانــیا گری یاز شــبهات ســلف یاریو اســاس بســ یــهما بن

تـازه و  یکـه در دوران حـاضر بـا روشـ گردد یبـازم یبرزخـ یـاتح یبر نف یارت،استغاثه و ز

انحـراف نسـل  ینـهو زم کننـد یو ارائـه م یهـا را بـازخوان و اتهام یرادهاه�ن ا یدجد یکالبد

دارنـد  یباحـث قرآنـبر م یدتأک »یونقرآن«د و از آن جهت که با عنوان کنن یرا فراهم م یدجد

 یهـا از آموزه یـریگ بـه ارائـه بحـث، بـا بهره یـازکه ن کنند یدر مباحث ورود م یکردرو ینبا ا

   است. یقرآن

 ین،اعتقادات جامعـه مـؤمن یمو با هدف، تحک تحلیلی ـ یفیرو، با روش توص  یشپ نگاشته

 یدر بـرزخ، آرزو  دانیفرعون، تـنعم شـه آل یاز قرآن، از جمله عذاب برزخ یاتیبا استناد به آ

ورود در عذاب پـس از غـرق شـدن و درود بـر  یاسین، مؤمن آل یوگو  گفت یا،بازگشت به دن

دو  دیگر یمقاله اسـت، اثبـات شـده و ازسـو  یکه مسئله اصل یبرزخ یاتدر قرآن، ح یامبرانپ

  شده است. ینقاد یرعز یانمردگان و جر یصدا یدننشن یهاز جمله آ ی،برقع یقرآن یلدل

  .یبرقع یرانی،ا گری یسلف یت،توسل، نقد وهاب ی،برزخ یاتح :يدیکل گانواژ
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  طرح مسئله 

و  توزی بـا پیـامبر اکـرم  فهمی یا در راستای کینـه در طول تاریخ اسلام، با توجه به کج

های علمی و عملی فراوانی به باورها و رفتارهای شیعیان صورت گرفتـه  هجمه بیت  اهل

هایشـان،  زعم خـود بـرای ایرادهـا و اتهام انـد بـه مواره درصدد بودهاست و مخالفان شیعه ه

هایی از جمله شرک و کفـر، شـیعه را تکفیـر  های استواری برپا سازند و با نسبت مبانی و پایه

  �ایند و به انزوا بکشانند.

اند بحـث مخالفـت شـیعه بـا توحیـد و رفتـار  بهترین دستاویزی که بـه آن �سـک جسـته

ن در توسل و استغاثه و... دارد، که شیعیان مانند مشرکان، توسـل و اسـتغاثه بـه آمیز آنا شرک

گونـه حیـاتی در آن عـا�  کنند در صـورتی کـه هیچ برند، می سر می افرادی که در عا� برزخ به

  کنند. پرستی و قبرپرستی می ای مرده گونه وجود ندارد و به

هـای نـاروای مخالفـان  شیعه به اتهام گیرد که اندیشمندان این تلاش پس از آن صورت می

های  گوینـد و بطـلان شـبهه در عناوین مختلفِ توحید و شرک، توسل، اسـتغاثه و... پاسـخ می

زعم خود حیات برزخی یـا امکـان ارتبـاط  به آنکهسازند. اما مخالفان پس از  آنان را آشکار می

ت و شرک بـودن را بـه عقیـده و کنند بار دیگر ایراد لغو بودن یـا بـدع با اموات را منتفی می

  کنند. وارد می بیت  عملکرد شیعه در برابر اهل

مایه و اساس بسیاری از شبهات آنان، بـر نفـی حیـات برزخـی  رسد بن رو به نظر می ازاین

هـا را  گردد که در دوران حاضر با روشـی تـازه و کالبـدی جدیـد، هـ�ن ایرادهـا و اتهام بازمی

کننـد کـه  د و با استناد به مضـامین قرآنـی برعلیـه شـیعه، هجمـه میکنن بازخوانی و ارائه می

عنوان  های فعال در ایـن عرصـه اسـت و سـید ابوالفضـل برقعـی بـه گری ایرانی از گروه سلفی

ترین و تندروترین فرد از این گـروه، همـین اشـکالات را در تفسـیر خـود طـرح کـرده  شاخص

بررسی آیات قـرآن نسـبت بـه حیـات برزخـی  رو رویکرد عمده نوشتار حاضر، بر ازاین است؛

دارد  ای اسـت کـه بیـان مـی  هـای قرآنـی، دنبـال دسـتیابی بـه گـزاره است و با تکیه بر آموزه

، حیات برزخی دارند و این باور که به نحو کلی حیات برزخی آنهاهایی از انس کم، گروه دست

سـ�ع مـوتی نفـی جملـه آیـه شود، نقادی شده و برخی از آیـات از  نفی می آنهامجموع انس

  گیرد. مورد بررسی قرار می
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شود که گروهی که خـود را از جامعـه  اهمیت نقد این موضوع، بیشتر زمانی احساس می

هــایی را ایجــاد و زمینــه تزلــزل در  کننــد، بــا طــرح چنــین مبــاحثی، چالش شــیعه قلمــداد می

ویکرد قرآنی کـه بـه بحـث داده کنند و با توجه به ر  اعتقادات و باورهای جوانان را ایجاد می

اند؛ بنـابراین، هـدف ایـن نوشـتار، شـناخت آیـات  شده، زمینه انحراف بیشتری را فراهم کرده

کننده حیات برزخی اسـت کـه جامعـه شـیعی بـا آشـنایی بـا ایـن آیـات قرآنـی، در دام  اثبات

محتـوا  و بی سارقان اعتقادی گرفتار نشوند و با روشنگری نسبت به ادعاهای برقعی، نادرستی

  بودن آن باورها روشن شود.

 تــوان بـه تفاســیر شـیعی المیــزان در پیشـینه بحـث نســبت بـه آیــات حیـات برزخـی، می

ــائی،( ــان (، مجمــع)۳۸، ص۱۷ج ق،۱۴۱۷ طباطب هــای  و کتاب )۷۸، ص۷ج ،۱۳۷۲ طبرســی،البی

 )، و حیـات برزخـی٢٠٧–١٠ص ،١٣٩٠ حیات پس از مرگ: تحقیقی در حیات برزخی (اسـدی،

 (خزعلـی،» حیات برزخی از دیدگاه آیات و روایات«های  و مقاله )۲۵۲-۵ص ،۱۳۹۵ موحدی،(

حیات برزخی در قرآن با تأکید بر دیـدگاه وهابیـت و نقـد آن، مطالعـات « ،)۹۲-۶۵ص ،۱۳۹۰

نقـد و بررسـی حیـات « ،)۲۸-۱۳ص ،۱۴۰۰ بازیـار، نیـا و (علوی» پژوهی و سیاسـتگذاری آینده

حیــات « )،٦١-٣١ص، ١٣٩٩(فیاضــی، » ســنت براســاس منــابع اهل برزخــی از منظــر وهابیــت

بررسـی حیـات برزخـی و سـ�ع «و  )۵۵-۲۹ص ،۱۳۹۵ (فیـروزی،» برزخی در قرآن و روایـات

-١٠٠ص ،١٤٠٠ (امینـی، جلالـی، فرمانیـان و نـواب،» مـوتی، از دیـدگاه ماتریـدیان و سـلفیان

انعکـاس مجموعـه آیـات و گـاه در ) اشاره کرد. اما با توجه بـه گسـتردگی آیـات گـاه در ١٢٤

هایی هسـتند و از سـویی رویکـرد نقـد  اثبات حیات برزخی از آیات، ایـن آثـار دچـار کاسـتی

حـاضر سـعی   رو در نگاشته کمتر بررسی شده است. ازاینآنها  گری ایرانی در قرآنیون یا سلفی

ی در برخـی از شـده از سـوی برقعـ کننده و ارزیابی شبهه اصـلی طرح در انعکاس آیات اثبات

   کننده است. آیات نفی

  �برزخ اتیح با مرتبط اتیآ به نسبت ،�برقع دگاهید. ۱

در بیـان نکـات، آیـاتی را مؤیـد بـر انکـار حیـات برزخـی  »از قـرآن یتابشـ«برقعی در کتاب 

ـن ِ�سُـمِع أنَـتَ مَـا وَ «ی، مـوت سـ�ع ینفدانسته از جمله آیه  )، کـه ٢٢ /(فـاطر» ٱلقُبُـورِ  فيِ  مَّ

کند؛ از آن جهت که کسی که به قبر رفتـه و چشـم و گوشـش  ایی و شنوایی مرده را رد میبین
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از کار افتاده است دیگر توانایی دیدن و شنیدن ندارد؛ سپس حضور بـر سر قبرهـا و توسـل و 

کنـد جـایی کـه  فـاطر، تأکیـد می ٢٢کند و با توجه به آیـه  سخن گف� با انبیا و اولیا را رد می

توانند سـخن او را بشـنوند  شنود، چگونه افراد دیگر می سخن مردگان را �ی، رسول خدا 

  ).٨٢٧، ص٣٣ج تا، بی (برقعی،

 يحُْيِـيقـَالَ أَ�َّ  عُرُوشِـهَا عَـلىَ  خَاوِيـَةٌ  وَهِيَ  قرَْيةٍَ أوَْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ «همچنین در ذیل آیه: 

لبَِثـْتُ يوَْمًـا أوَْ بعَْـضَ يـَوْمٍ  قاَلَ  لبَِثتَْ  كَمْ  قاَلَ  مِائةََ عَامٍ ثمَُّ بعََثهَُ  اللَّهُ  فأَمََاتهَُ  مَوْتِهَا بعَْدَ  اللَّهُ  هَذِهِ 

 آيـَةً  وَلنَِجْعَلـَكَ  حِـَ�ركَِ إلىَِ  وَانظْـُرْ  يتََسَـنَّهْ  لمَْ  وَشرَاَبِكَ  طعََامِكَ فاَنظْرُْ إلىَِ  عَامٍ  مِائةََ  لبَِثتَْ  بلَْ  قاَلَ 

َ لهَُ قاَلَ أعَْلَمُ أنََّ اللَّهَ عَلىَ  فلََ�َّ لعِْظاَمِ كَيفَْ ننُْشِزهَُا ثمَُّ نكَْسُوهَا لحًَْ� ا إلىَِ  وَانظْرُْ  للِنَّاسِ   كُـلِّ تبََ�َّ

ءٍ  خبرنـد، و حتـی از  کند انبیا و اولیـا پـس ازمـوت از دنیـا بی )، ادعا می٢٥٩ /(بقره» قدَِيرٌ  شيَْ

). ٤٢١، ص١ج تـا، بی باخبر باشـند (برقعـی، از دیگران اینکهبدن خود خبر ندارند چه برسد به 

و  یاسـت زنـده شـدن و  امبریـپ ریـعز انیـبقـره کـه مـرتبط بـا جر ٢٥٩ یـۀبر اساس آ یبرقع

در بـرزخ  اتیـبر نبـود ح یرا شاهد و نشان ایو حوادث رخ داده در دن ها اتفاقاز  یاطلاع یب

خـود  ید و غذا و چهارپـابوده و از بدن خو  اطلاع یبشده  یاز زمان سپر  یکرده که حت یقلت

  .است خبر یب زین

کند و پس از آن، آیات  کننده اصل سخن او را نفی می نقد، آیات اثبات در مقام بررسی و

  شود. کننده، از جمله آیه نفی س�ع موتی و آیه مربوط به جریان عزیر نقادی می نفی

  کننده حیات برزخی اثبات. آیات ٢

ل اثبات است که در نوشتار حاضر شش آیـه مـورد بررسـی از آیات فراوانی حیات برزخی قاب

قرار گرفته و به آن استناد شده است کـه بـا اثبـات مجمـوع ایـن آیـات، ادعـای نفـی حیـات 

کننـده، مـورد  شـود. پـس از آن، آیـات نفی برزخی از سـوی مخالفـان از جملـه برقعـی رد می

 گیرند. بررسی قرار می

  فرعون  . عذاب برزخ� برآل۲٫۱

هُ  فَوَقـَاهُ «فرعون اسـت:  ن آیه در اثبات حیات برزخی، درباره عذاب آلنخستی  مَـا سَـيِّئَاتِ  اللَّـ

ً  غُـدُوّاً  عَلَيْهَا يعُْرضَُونَ  النَّارُ * بِ العَْذَا سُوءُ  فِرْعَوْنَ  بِآلِ  وَحَاقَ  مَكَرُوا ـاعَةُ  تقَُـومُ  وَيـَوْمَ  وَعَشِـياّ  السَّ

شـوند، و روزی كـه  بِ؛ [اينك هر] صبح و شام بر آتش عرضه مـیذَاالعَْ  أشََدَّ  فِرْعَوْنَ  آلَ  أدَْخِلُوا
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» ] عـذاب درآوريـد ترين [انواع فرعونيان را در سخت«رسد كه:]  رستاخيز برپا شود [فرياد می

 دهـدیمـگزارش  قومشاز مکر  فرعونآل مؤمن نجات بر هیآ نیا در). ٤٦و  ٤٥/ (سوره غافر

سخت احاطه کـرد کـه صـبحگاهان و شـامگاهان بـر  یذابرا ع فرعونآل له،یح نیدر اثر ا که

ج  ق،١٤١٧ ،طباطبـائی( شـوندیمـ وارد دتریشـد یعـذاب بر آن از پسو  شوندیمآنان عرضه 

 ).٣٣٥، ص١٧

العذاب) و دیگـری  در این آیه، سخن از دو عذاب به میان آمده اسـت: عـذاب بـد (سـوء

هـای آیـه، عـذاب شـدیدتر بـه روز عذاب شدیدتر (اشدالعذاب)، که بـا توجـه بـه تصرـیح انت

گردد، امـا ظـرف تحقـق عـذابِ بـد، صـبح و شـام اسـت؛  قیامت و بعد از برپا شدن آن بازمی

، ٨ج ،١٣٧٢ روز (طبرســی،طور معمــول منظــور از صــبح و شــام را یــا دو طــرف  مفسرـاـن بــه

از  چـه منظـور )، حـال٣٣٥، ص١٧ج ق،١٤١٧ ،طباطبائیاند ( )، یا کنایه از دوام دانسته٨١٨ص

هرحال وجـود دو عـذاب، بـر  صبح و شام، معنای حقیقی آن باشد و چه کنایه بـرای دوام. بـه

این دلالت دارد که این عذاب بد مربوط به قبل از قیامت است؛ زیرا در فرض حقیقـی، بایـد 

چه دوام عـذاب  نگفت در قیامت صبح و شام مطرح نیست و در فرض معنای کنایی نیز چنا

معنا و  بدانیم، وارد کردن آنان در عذاب شدیدتر در روز برپایی قیامت، بیسوء را در قیامت 

 1لغو خواهد شد.

در نتیجه صحبت از عـذاب گروهـی پـس از زنـدگی دنیـوی و پـیش از برپاشـدن قیامـت 

باشد، که ه�ن عا� برزخ است. از آنجا که معذب بودن فرع بـر زنـده بـودن اسـت، ایـن  می

کنـد و در صـورت عـدم  ، اثبـات میآنهارا بـرای گروهـی از انسـآیه به روشنی حیات برزخـی 

وجود حیات برزخی، عرضه بدنی که ج�د و بدون حیات است بر آتـش معنـا نـدارد. بـا ایـن 

شـود و ایـن  بیان، ادعای نفی کلی حیات برزخی از سوی مخالفان از جمله برقعـی، باطـل می

                                                   

گزارشی  گفتنی است این عذاب صبحگاهی و شامگاهی، به حیات دنیوی فرعونیان نیز مربوط نیست؛ چرا که هیچ. ١

سر  از معذب بودن آنها در زندگی دنیوی وجود ندارد، بلکه برعکس در این دنیا در خوشـی و سرمسـتی و �کـن بـه

اند. غرق شدن در آب هم که به قسمتی از روز مربوط بوده است، با توجه به صراحت بیان قرآن، این عـذاب  برده

به روشنی ایـن مطلـب را » یعرضون«ند ( فعل مضارع طور مستمر در معرض آن قرار دار  آتش است و فرعونیان به

 رساند). می
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ــه در بســیاری از تفاســیر فــریقین وجــود  ؛ ٨٢ص ،٩ج ق،١٤٠٧ دارد (طوســی،برداشــت از آی

ــائی  ق،١٤١٥ ؛ فخــر رازی،٤٣، ص٤ج ق،١٤١٥ کاشــانی، ؛ فیض٣٣٥، ص١٧ج  ق،١٤١٧ ،طباطب

 ؛ قرطبــــی،١٣٢، ص٧ج ق،١٤١٩ کثیـــر، ؛ ابن١٦٨، ص٤ج ق،١٤٠٧ ری،ـ؛ زمخشـــ٥٢١، ص٢٧ج

  ).  ٣١٩، ص١٥ج ق،١٣٨٤

کـه امـام  بـر آن تصرـیح شـده اسـت همچنین ارتبـاط ایـن آیـه بـا بـرزخ در روایـات نیـز

لكَِنْ هَذَا فيِ ناَرِ البرَْْزخَِ قبَْـلَ يـَوْمِ القِْياَمَـة؛ ایـن آتـش بـرزخ پـیش از روز « فرمود:  صادق

همچنــین در . )٢٨٤، ص ٦ج  ،١٤٠٣ ؛ مجلســی،٧٦٢، ص٤ج ،١٣٧٤ (بحرانـی،» قیامـت اســت

هِ (عمـر  عـن ابـن نـافععَـنْ «سنت چنین آمـده اسـت:  منابع اهل إنَِّ «  قـال )صأنََّ رسَُـولَ اللَّـ

، إنِْ كَانَ مِنْ أهَْلِ الجَنَّةِ فَمِـنْ أهَْـلِ ال ةِ، أحََدَكُمْ إذَِا مَاتَ عُرضَِ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالغَْدَاةِ وَالعَشيِِّ جَنَّـ

ی يبَعَْثـَكَ اللَّـ :فَيُقَالُ  وَإنِْ كَانَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ فَمِنْ أهَْلِ النَّارِ، ؛ هُ يـَوْمَ القِياَمَـةِ هَـذَا مَقْعَـدُكَ حَتَّـ

نشان می دهنـد، اگـر  فرمود: اگر یکی از ش� �یرد، صبح و شام جایگاه او را پیامبر اکرم 

شـود: ایـن  جهنم است و به او گفتـه می و اگر اهل جهنم باشد اهلباشد اهل بهشت اهل بهشت 

؛ ١٠٣، ص٢ج تـا، بی (بخـاری، »کنـد جایگاه ش�ست، زمانی که خداوند ش� را در روز قیامـت زنـده می

  ). ٨١٨، ص٧ج ،١٣٧٢ طبرسی،

 . تنعمّ شهیدان در برزخ۲٫۲

وَ «یکی از آیاتی که ادعای منکران حیات برزخی را نقض می کند، آیه مربوط بـه شهداسـت: 

هُ سَبيلِ اللَّهِ أمَْواتاً بلَْ أحَْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَ   لا تحَْسََ�َّ الَّذينَ قتُلُِوا في قـُونَ؛ فَـرحَِ� ِ�ـا آتـاهُمُ اللَّـ

نـُونَ ؛ مِنْ فضَْلِهِ وَ يسَْتَبشرُِْونَ بِالَّذينَ لمَْ يلَْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ألاََّ خَوْفٌ عَلـَيْهِمْ وَ لا هُـمْ يحَْزَ 

در راه  كـهرا  یكسان هرگز ؛مُؤْمِن�َ يسَْتَبشرُِْونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فضَْلٍ وَ أنََّ اللَّهَ لا يضُيعُ أجَْرَ الْ 

 بـه. شـوند یمداده  ینزد پروردگارشان روز  كه اند زنده بلكهمرده مپندار،  اند، شده كشتهخدا 

و  ايشـانند یاز پـ كـه یكسـان یبـرا و شـادمانند،آنچه خدا از فضل خود به آنـان داده اسـت 

 انـدوهگ�اسـت و نـه  شـانايبـر  یبيمـنـه  كـه كننـدیمـ یشـاد انـد نپيوسـتههنوز به آنان 

 یشـاد گردانـد، ی�ـخداوند پـاداش مؤمنـان را تبـاه  اينكهنعمت و فضل خدا و  بر. شوند یم

  ).١٧١-١٦٩ /عمران آل( »كنند یم

اند (شأن نزول ایـن آیـات شـهدای  در این آیه سخن از کسانی است که به شهادت رسیده
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؛ ٨٨٢، ص٢ج ،١٣٧٢ اند.(طبرسـی، بدر، احد و یا هر دو و برخـی شـهدای بـئر معونـه دانسـته

) و زندگانی دنیوی آنان پایـان یافتـه اسـت و روح از بدنشـان جـدا ١٦٩، ص٣ج ،١٣٧٤ مکارم،

و هم با صفت مشبهه آمـده اسـت  شده است و روزی خوردن و شادمانی هم با فعل مضارع

و  اکنـون در حـال روزی خـوردن کنـد؛ یعنـی هم که هر دو بر فعلیـت و اسـتمرار دلالـت می

اند و ظاهر آن بـه  شادمانی هستند. در آیه از کسانی نام برده شده که به ایشان ملحق نشده

اند. این امر بر این دلالت دارد که  اند و به شهادت نرسیده معنای کسانی است که هنوز زنده

هنوز دنیا پابرجاست و قیامت برپا نشده است؛ هر چند زمان نزول آیـه و خطـاب بـه پیـامبر 

 کند. که در قید حیات دنیوی است این نکته را روشن می اکرم 

در نتیجه از نعمتی سـخن بـه میـان آمـده کـه پـیش از برپـایی قیامـت و پـس از زنـدگی 

گیری  دنیوی است و این ه�ن قول به حیات برزخی است. این نحوه برداشت از آیات و بهره

، ١ج ق،١٤١٧ ی،ئ(طباطبــا شــود در زنــدگانی برزخــی، در منــابع تفســیری فــریقین دیــده می

ــر رازی،٣٤٨ص ــی،٤٢٥، ص٩ج ق،١٤١٥ ؛ فخ ــر ٢٦٩، ص٤ج ق،١٣٨٧ ؛ قرطب ــزون ب ــه). اف  آنک

انـد و فخـر رازی روایـات  تسنن، ذیل آیات مضامین گوناگونی را از روایات آورده مفسران اهل

). ٤٢٦، ص٩ج ق،١٤١٥ داند که قابل انکار نیسـت (فخـر رازی، در این باب را به حد تواتر می

طور مثـال فخـر  های الهی پرداختـه اسـت. بـه وری شهدا از نعمت از بهره ۀنحو  این روایات به

چگونگی روح آنان در عا� بـرزخ و سـخنی کـه شـهدا بـا بسـتگان خـود دارنـد  ۀرازی به نحو 

  ١کند. کند و روایتی را در تأیید برداشت خود ذکر می اشاره می

آیـه را بـه معنـای حیـات در آخـرت دانسـت از آن توان زندگانی در این  گفتنی است �ی

جهت که خلافِ ظاهر است و با بندهای بعدی آیات و افعال مضارعی که در آن به کار رفتـه 

معنـا شـود، بـی دلیـل و » زنده خواهنـد شـد«را به معنای مستقبل » احیاء«سازگار نیست و 

                                                   

جانشـان درون «وسلم در وصـف شـهدا فرمودنـد: وآلهعلیهاللهعباس روایت شده است که پیامبر اکرم صلی از ابن«. ١

خواهنـد  خورنـد و بـه هـر کجـا کـه می هایشـان می گردنـد و از میوه بازمیمرغان سبز است و به نهرهـای بهشـت 

برنـد و چـون مسـکن و خـوراک و نوشـیدنی مناسـب خـود  های طلایی در زیر عرش پناه می چرخند و به چراغ یم

دانستند که ما در چه سعادتی هستیم و خداوند متعال برای ما چـه کـرده اسـت  دیدند، گفتند: ای کاش قوم ما می

کنم، پـس از  برادران ش� را آگـاه مـی دهم و که آرزوی جهاد کنند، سپس خداوند متعال فرمود: من به ش� خبر می

 ).٩/٤٢٦ ق،١٤١٥(فخر رازی،  آن خوشحال و شادمان شدند
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اسـت چـه  آنهانسـخلاف ظاهر است و از سوی دیگر حشر و بعـث در آخـرت، شـامل همـه ا

شـود و �ـی  مومن و چه کافر،چه شهید و غیر آن و تخصیص شهدا در این آیـه بـی معنـا می

 توان این معنا را به تأویل برد.

هِ  سَبِيلِ  فيِ  يقُْتَلُ  لمَِنْ  تقَُولوُا وَلا«بقره است  ١٥٩شبیه این مضمون در آیه   بـَلْ  أمَْـواتٌ  اللَّـ

که بنابر ادعای شیخ طبرسی، بسیاری از مفسران در تفسیر ایـن آیـه  ،»تشَْعُرُون لا وَلكِنْ  أحَْياءٌ 

). از ایـن آیـه ٤٣٣، ص١ج  ،١٣٧٢ دهند (طبرسی، از زنده بودن شهیدان تا روز قیامت خبر می

توان حیات برزخی را ثابت کرد و اختصاص به شهدای بدر ندارد، بلکه شـهدای  به روشنی می

بـدون شـک  بیـت  )، کـه اهل٣٤٨، ص١ج  ق،١٤١٧ ،ئیطباطبـا گیـرد ( دیگر را نیز دربرمی

مقـدم و سـالار همــه شـهیدان بــوده و دارای زنـدگانی جاویدنــد و بـرخلاف آیــه مربـوط بــه 

بـه  بیـت  کـرد، حیـات برزخـی اهل فرعون، که صرفاً کلیت ادعای مخالفان را نقض می آل

  روشنی بیان شده است.

  ایبازگشت به دن ی. آرزو۲٫۳

حَتَّی إذِا جاءَ أحََدَهُمُ «وگوی برزخیان سخن گفته شده است:  قرآن، از گفتدر برخی از آیات 

مْ المَْوْتُ قالَ ربَِّ ارجِْعُونِ؛ لعََليِّ أعَْمَلُ صالحِاً في� ترَكَْتُ كَلاَّ إنَِّها كَلِمَةٌ هُـوَ قائلُِهـا وَمِـنْ وَرائِهِـ

گويـد: پروردگـارا، مـرا  از ايشـان فرارسـد، مـی يوَْمِ يبُعَْثوُنَ؛ تا آنگـاه كـه مـرگ يكـی  برَْزخٌَ إِلی

ام كار نيكی انجـام دهـم. نـه چنـ� اسـت، ايـن سـخنی  بازگردانيد، شايد من در آنچه وانهاده

شاپيش آنان برزخی اسـت تـا روزی كـه برانگيختـه خواهنـد یاست كه او گوينده آن است و پ

  ).١٠٠و  ٩٩ /(مؤمنون» شد

سر گذاشـته شـده و فـرد وارد  ای، پشـت کـه مرحلـهدقت در مـ� آیـه، نشـان از آن دارد 

مرحلۀ بعد شده است و درخواست رجوع برای انجام عمل صالح نشان از آن دارد که فرصت 

شـود ایـن فـرد بـه پایـان حیـات  عمل پایان رسیده و از آنجا که دار عملْ دنیاست، معلوم می

برداشت است؛ افـزون بـر دنیوی رسیده است. این مطلب از گزارش فرارسیدن مرگ هم قابل 

در انتهای آیه نیز سخن از برزخی است تا روز قیامت و این نشان از این حقیقت اسـت  آنکه

که مرحله برزخ نیز فاصلۀ میـان حیـات دنیـوی و روز برپـایی قیامـت اسـت و درخواسـت و 

پذیرد؛ نشانۀ فهم و شعور اسـت و در نتیجـه، بـر حیـات  وگو که پس از مرگ صورت می گفت
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ای کـه بـه زعـم بیشـتر  رزخی دلالت دارد. از مجموعۀ این نکات، حیـات برزخـی بـرای عـدهب

  شود. مفسران، مشرکان و کافران هستند، اثبات می

 ق،١٤١٧ ی،ئدر برخی از تفاسیر شیعه و سـنی، چنـین برداشـتی انعکـاس یافتـه (طباطبـا

و از برخـــی از ) ٥، ص٧ج ق، ١٤٢٢، بـــیل؛ ثع٤١٠، ص٣ج ق،١٤١٥ کاشـــانی، ؛ فیض٨؛ ص١١ج

قاَلَ هُوَ القَْبرُْ وَ إنَِّ لهَُـمْ فِيـهِ   يوَْمِ يبُعَْثوُنَ   ثمَُّ تلاََ وَ مِنْ وَرائِهِمْ برَْزخٌَ إِلی«روایات ذیل آیه نظیر 

  يـَوْمِ يبُعَْثـُونَ   إلِـی  )؛ و قولـه: وَ مِـنْ وَرائِهِـمْ بـَرْزخٌَ ١١٩، ص١ج ،١٣٧٦ لمََعِيشَةً ضَنْكا (صدوق،

) نیـز ارتبـاط ایـن آیـه بـا حیـات ٩٤، ص٢ج ق،١٤٠٤ برزخ هو أمـر بـ� أمـرين (قمـی،ال :قال

 ١دانند. گو را پس از جدا شدن روح از بدن می و شود و این گفت برزخی، دانسته می

وگوی فرد میت با خداوند پس از مـرگ دیـده  بنابراین از این آیات، حیات برزخی و گفت

ر سکرات مرگ، خلاف ظاهر است؛ از آنجا که در قرآن، شود. لازم به ذکر است حمل آیه ب می

کار رفتـه اسـت  ) بـه٩٣(انعام/ » المَْوْتِ  غَمَراَتِ  فيِ «) و ١٩(ق/ » المَْوْتِ  سَكْرةَُ  جَاءَتْ «گزارش 

(مؤمنـون/ » المَْـوْتُ  أحََـدَهُمُ  جَاءَ «شود. اما اگر بخواهیم  که به صراحت بر احتضار حمل می

تقدیر مضاف اسـت کـه خـلاف ظـاهر و اصـل » ء احدهم سکره الموتجا«) در این آیه به ٩٩

تواند این مضمون باشد که برزخ و حیـات  خواهد. این قرینه هم �ی است و قرینۀ قطعی می

  برزخی در کار نیست؛ چرا که محل نزاع است و قطعی نیست.

  نیاسیآلمؤمن  یوگو گفت.۲٫۴

ت برزخـی، آیـاتی از سـوره یـس اسـت کـه یکی دیگر از مضامین قرآنی مورد اسـتناد در حیـا

؛ ِ�اَ غَفَرَ ليِ رَ�ِّ وَجَعَلَنِـي مِـنَ  قِيلَ ادْخُلِ الجَْنَّةَ قاَلَ ياَ ليَْتَ قوَْمِي يعَْلَمُونَ «فرماید:  خداوند می

المُْكْرمََِ�؛ [سرانجام به جرم ا�ان كشته شد، و بدو] گفته شد: به بهشت درآی. گفت: ای كاش، 

و  ٢٦(یس/  »دانستند،كه پروردگارم چگونه مرا آمرزيد و در زمره عزيزانم قرار داد قوم من می

) و ظاهر ٦٥٤، ص٨ج ،١٣٧٢ ). بنابر قول مشهور این آیه درباره حبیب نجار است (طبرسی،٢٧

آیه خبر از وارد شدن این فرد در بهشت است که به بیان عموم مفسران، پس از کشـته شـدن 

                                                   

میرد هفتاد هـزار نفـر از زبانیـه (خازنـان  وقتی کافر می«السلام نقل شده است: گونه که از امام صادق علیه ه�ن.  ١

شود به حاملان متوسـل  و جن شنیده می کنند و با صدایی که برای همه جز انس دوزخ) او را تا قبرش همراهی می

شود: تا آنگاه كه مـرگ يـ�  به آنان گفته می». شدم كاش مرا برگشتى بود تا از نيكوكاران مى«گویند:  شود و می می

خازنان جواب می دهند: نه چن� است، اين سخنى است كه ». پروردگارا، مرا بازگردانيد«گويد:  از ايشان فرارسد. مى

 ).٢٩٠، ١٣٧٦(صدوق،   ن استاو گوينده آ 
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تواند شاهدی بر مرگ  ) و آیات بعد نیز می٤٠٠، ص١١ج ق،١٤١٥ سی،وی رخ داده است (آلو 

َ�ءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلَِ�؛ إنِْ «فرماید:  او دانست که می وَمَا أنَزْلَنْاَ عَلَی قوَْمِهِ مِنْ بعَْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّ

] وی هـيچ سـپاهی از آسـ�ن بـر  كانتَْ إلاَِّ صَيْحَةً واحِدَةً فإَِذا هُمْ خامِدُونَ؛ پـس از [شـهادت

] فروفرستنده نبوديم؛ تنها يك فرياد بود و بس. و به  قومش فرود نياورديم و [پيش از اين هم

بـه نظـر » من بعـده«). با توجه به قید ٢٩و  ٢٨ سرد بر جای فسردند (یس/آنها  ] ناگاه [همه

 ق،١٤١٧ سـت (طباطبـائی،رسد، از دنیا رفته و گزارش آیات قبل، مربوط به کشته شدن او  می

 اند (طوسـی، ). معمول مفسران این عـذاب را پیامـد و عقوبـت کشـ� او دانسـته٧٩، ص١٧ج

ـــــا٤٥٣، ص٨ج ق،١٤٠٧ ـــــی،٧٩، ص١٧ج ق،١٤١٧ ،ئی؛ طباطب ، ٤٠٠، ص١١ج ق،١٤١٥ ؛ آلوس

گونه کـه از ظـاهر آیـه  ) و ه�ن٥٠٧، ص٦ج ق،١٤١٩ کثیر، ؛ ابن١٩، ص١٥ج ق،١٣٨٧ قرطبی،

وگویی میان این فرد و بازماندگان صورت گرفته است، هـر  ید، بعد از مرگ گفتآ دست می به

وگو، مشخص نیست؛ پس ایـن آیـه بـر  طرف دیگر این گفت» قیل«چند با مجهول بودن فعل 

دیگر آرزوی ایـن  کند و ازسوی وجود درک و شعور و در نتیجه حیات پس از مرگ، دلالت می

رو، این حیات  او، نشان از حیات دنیوی آنان دارد؛ ازاینفرد مبنی بر اطلاع قومش از وضعیت 

 پس از مرگ در ظرف برزخ اتفاق افتاده است نه قیامت.

کنـد آن اسـت کـه در قیامـت و پـس از  شاهد دیگر که احت�ل قیامت بـودن را نفـی می

اند، بـرای هـر دو طـرف مشـخص  داوری میان دو گروهی که در دنیا بـا هـم اخـتلاف داشـته

ای،  شود. اما آرزوی چنین مسـئله اند و جزای هر یک روشن می یک برحق بوده کدام شود، می

ای بـر کسـی  با قیامت سازگار نیست؛ چون در آخرت پـرده و حجـابی وجـود نـدارد، تـا نکتـه

توان از ظاهر آیات حیات برزخـی را بـرای  رو می ازاین. )٢٣٩ص تا، بی پوشیده باشد (سبحانی،

) و در نتیجه ادعـای مخالفـان مبنـی بـر ٧ص ، ٥٨ج  ق،١٤٠٣ مجلسی،یاسین اثبات ( مؤمن آل

  نفی کلی حیات برزخی را رد کرد.

  . ورود در عذاب پس از غرق شدن۲٫۵

 اً نـَار  فـَأدُْخِلُوا أغُْرقِـُوا خَطِيئـَاتِهِمْ  مِـ�َّ «ای دیگر، در استدلال بر حیات برزخی چنین است:  آیه

] در  سبب گناهانشان غرقه گشتند و [پس از مـرگ ؛ [تا] بهأنَصَْاراً  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  لهَُمْ  يجَِدُوا فلََمْ 

  ).٢٥(نوح/ » آتشی درآورده شدند و برای خود، در برابر خدا يارانی نيافتند
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با صیغه ماضی بیان شده است که قوم نـوح غـرق شـدند و بـا » اغرقوا«در این آیه، فعل 

دون تراخی و فاصله است ـ بیان شـده کـه وارد ـ که برای تفریع و تعقیب ب» فاء«حرف ربط 

گونه که فخر رازی نیـز بـا ایـن دو قرینـه، آیـه را دلیـل بـر حیـات برزخـی  آتش شدند، ه�ن

دهـد کـه پـیش از برپـا شـدن قیامـت، در  در نتیجه این آیه نیز از گروهـی خـبر می ١داند می

؛ فاضـل مقـداد، ٣٤ص تـا، بی شود (سبحانی، رو حیات برزخی آنان اثبات می اند و ازاین عذاب

) و حمل آیه بـر عـذاب ٣٣٥، ص٤ج ق،١٤٢٣ ؛ آمدی،١١١ص  ،٥ج  ق،١٤٠٩ ؛ تفتازانی،٤٢٦ص

ای بر آن اقامه نشده و عدول از معنای ظاهر، خلاف اصل اسـت؛  آخرت، خلاف ظاهر و قرینه

  شود. بنابراین بر حیات برزخی حمل می

  در قرآن امبرانی. درود بر پ۲٫۶

ها و تحیـات،  واردی، بـر پیـامبران سـلام و درود فرسـتاده اسـت و هرگـز ایـن سـلامقرآن در م

شـود:  در ایـن آیـات ملاحظـه میآنها  ای از معنا و تشریفاتی نبوده است. �ونه های بی تعارف

  عَلی  سَلامٌ « ،»وَ هارُونَ   مُوسی  عَلی  سَلامٌ «، »إِبرْاهيمَ   عَلی  سَلامٌ «، »نوُحٍ فيِ العْالمَ�َ   عَلی  سَلامٌ «

). همچنــین �ــام ١٨١و  ١٣٠، ١٢٠، ١٠٩، ٧٩(صــافات/ » المُْرسَْــل�َ   عَلَــی  وَسَــلامٌ «و » ياســ�َ  إلِْ 

هایی که در فـروع فقهـی دارنـد هـر صـبح و شـام در تشـهد �ـاز،  مسل�نان جهان با اختلاف

ـلامُ عَلَ «گوینـد:  را مورد خطـاب قـرار داده می پیامبر اعظم  رحَْمَـةُ  وَ  یُّ النَّبِـ هَـایُ اَ  کیـالَسَّ

سنت مانند شـافعی و برخـی دیگـر، ایـن سـلام را در تشـهد  برخی فقهای اهل». برَکَاتهُُ  وَ  اللَّهِ 

شـ�رند. امـا مجمـوع آنـان  دانند و پیروان مذاهب دیگر آن را مسـتحب می لازم و واجب می

سنت پیامبر در حال حیـات اتفاق نظر دارند که پیامبر به مسل�نان چنین تعلیم داده است و 

و م�ت او باقی است؛ اگر به راستی ارتباط و پیوند ما با پیامبر مقطوع و بریـده اسـت، پـس 

یک چنین سلام آن هم به صورت خطاب چه معنا دارد؟
2
  

                                                   

ناراً . �سك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله: أغُْرقِوُا فَأدُْخِلوُا ناراً و ذلك من وجه� الأول: أن الفاء في قوله: فَأدُْخِلوُا ١

فـاء الآخـرة، و إلا بطلـت دلالـة هـذه ال  عذاب  تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق فلا �كن حملها على

  ).٦٥٩، ص٣٠، جالغیبمفاتیحالثا�: أنه قال: فَأدُْخِلوُا على سبيل الإخبار عن الماضي (فخر رازی، 

خاطر قطعـی بـودن آن در ضـمن آیـات مـورد بحـث قـرار گرفـت  . لازم به ذکر است استدلال به سلام تشهد �از به٢

  ).٣٨و  ٣٧صتا،  بی(سبحانی، 
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از آن چه گفته شد می توان اصل حیات برزخی را برای پیامبران و رسول اکـرم صـلی اللـه 

  علیه و آله ثابت کرد.

  ادله برقعی در نفی حیات برزخی. ٣

برقعی برای اثبات ادعای خویش دلایلی را اقامه �ـوده اسـت کـه یکـی از مهـم تـرین دلایـل 

  شود. قرآن آن، آیه نفی س�ع موتی است که در ادامه بررسی می

  �موت سماع �نف هیآ �بررس. ۳٫۱

حیـات میـان دنیـا و ترین آیاتی که دسـتاویز مخالفـان از جملـه برقعـی در نفـی  یکی از مهم

فرمایـد تـو توانـایی رسـاندن صـدا بـه  می آخرت است، آیاتی است که خطاب بـه پیـامبر 

القُْبُـور؛ و تـو كسـانی را كـه در گورهاينـد مَنْ فيِ   ِ�ُسْمِعٍ   وَ ما أنَتَْ «مردگان را نداری از جمله 

؛ البتـّه  المَْـوْتی  لا تسُْـمِعُ   كَ إنَِّ «). در سوره روم و �ل فرمود: ٢٢(فاطر/ » توانی شنوا سازی �ی

بـه  یجمـع محلـّ» المـوتی«. در این آیـه )52 ؛ روم/٨٠(النمل/ »  گردانی تو مردگان را شنوا �ی

توانـد بـه  �ی در نتیجه جـایی کـه رسـول خـدا کند؛  ولام است و بر عموم دلالت می الف

دهنـد و بـه طریـق  جواب می شنوند و مردگان چیزی را بگوید یا بشنواند، چگونه دیگران می

گونه که آلوسی نیـز در نقلـی از برخـی  اولی، دیگران چنین توانایی را نخواهند داشت، ه�ن

لا يسمع استدلالا بقوله تعالی: فإَنَِّكَ   الميت  أن  أك� مشايخنا علی«نگارد:  سنت می بزرگان اهل

ا أنَـْتَ ِ�ُسْـمِعٍ مَـنْ فيِ القُْبُـورِ و لـذا � و نحوها يعني مـن قولـه تعـالی: وَ مـ  لا تسُْمِعُ المَْوْتی

شـنود بـا ایـن اسـتدلال کـه خداونـد  يقولوا بتلق� القبر؛ بیشتر بزرگان ما معتقدنـد مـرده �ی

» رسانی و تو شـنواکنندۀ آنـان کـه در قبرنـد، نیسـتی ها �ی فرمود: پس تو صدایت را به مرده

   .)٥٤، ص١١ج ق،١٤١٥ (آلوسی،

سنت، بـا اسـتناد بـه آیـات  های اهل است برقعی همسو با برخی از سلفی روشن آنکهچن

  کنند. یاد شده، حیات برزخی را نفی می

  نقد و بررسی

برای بررسی این اشکال، ابتدا باید سـیاق آیـات بررسـی شـود. در سـوره هـای �ـل و روم در 

كَ لا تسُْـمِعُ المَْـوْتی«مضمونی مشابه چنین آمده است:  وْا وَلا تُ   إنَِّـ عاءَ إذِا وَلَّـ ـمَّ الـدُّ سْـمِعُ الصُّ
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و مُدْبِرينَ؛ وَما أنَتَْ بِهادِي العُْمْيِ عَنْ ضَلالتَِهِمْ إنِْ تسُْمِعُ إلاَِّ مَنْ يـُؤْمِنُ بِآياتنِـا فَهُـمْ مُسْـلِمُونَ؛ 

هـای مـا  شان نيستی. تو جز كسـانی را كـه بـه نشـانه ] از گمراهی راهبر كوران [و بازگرداننده

] بر ايشـان واجـب گـردد،  توانی بشنوانی. و چون قول [عذاب اند و مسل�نند، �ی ن آوردها�ا

آوريم كه با ايشان سـخن گويـد كـه: مـردم [چنانكـه  ای را از زم� برای آنان ب�ون می جنبنده

) همچنـین در سـوره ٥٣و  ٥٢؛ روم/ ٨١و  ٨٠(�ـل/ » هـای مـا يقـ� نداشـتند بايد] به نشـانه

ـلاةَ «...چنین آمده است:  ٢٣-١٨فاطر آیات  ا تنُْذِرُ الَّذينَ يخَْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالغَْيْبِ وَ أقَامُوا الصَّ إِ�َّ

ا يتََزَكَّی لنَِفْسِهِ وَإِلیَ اللَّهِ المَْصُ�؛ وَما يسَْـتَوِي الأْعَْمـی وَالبْصَـُ� ؛ وَلاَ الظُّلـُ�تُ   وَمَنْ تزََكَّی فإَِ�َّ

هَ يسُْـمِعُ مَـنْ يشَـاءُ وَمـا وَلاَ النُّورُ؛ وَ  لاَ الظِّلُّ وَلاَ الحَْرُورُ؛ وَما يسَْتَوِي الأْحَْياءُ وَلاَ الأْمَْـواتُ إنَِّ اللَّـ

أنَتَْ ِ�ُسْمِعٍ مَنْ فيِ القُْبُورِ؛ إنِْ أنَتَْ إلاَِّ نذَيرٌ؛ [تو] تنها كسـانی را كـه از پروردگارشـان در نهـان 

دهی؛ و هر كـس پـاكيزگی جويـد تنهـا بـرای خـود  ، هشدار میدارند ترسند و �از برپا می می

جويد، و فرجام [كارها] به سوی خداسـت؛ و نابينـا و بينـا يكسـان نيسـتند، و نـه  پاكيزگی می

ها و روشنايی، و نه سايه و گرمای آفتاب و زندگان و مردگان يكسـان نيسـتند. خداسـت  ت�گي

تـوانی شـنوا سـازی،  سانی را كه در گورهايند �یگرداند؛ و تو ك كه هر كه را بخواهد شنوا می

  ] نيستی. ای [بيش تو جز هشداردهنده

  با توجه به ظاهر این آیات، دو احت�ل وجود دارد:

ها یعنی کسانی که روح از بدنشان جدا شده است و دیگـر در قیـد  توانی مرده تو �ی. ١

  نی.حیات دنیوی نیستند را شنوا کنی و صدایت را به آنان برسا

توانی کافران معاند را (آنان که مانند مردگـان هسـتند) هـدایت کنـی (و چنـان  . تو �ی٢

  شنواشان �ایی که به هدایت شدن بینجامد).

کنند و برخـی  در بین معانی آیات مورد بحث، برخی ه�نند برقعی بدون تشبیه معنا می

تر به وجود استعاره در آیـه  عبارت فنی شمرند یا به دیگر عکس آن یعنی متضمن تشبیه برمی

  معتقدند.

گوید صـدا  رسد که در این آیات، ما مدعی هستیم که قرآن �ی در پاسخ چنین به نظر می

شـوند.  هـا هسـتند هـدایت �ی فرمایـد آنـان کـه همچـون مرده رسد، بلکه می ها �ی به مرده

ا بـه گـوش سر نیاف� اسـت و صرف رسـاندن صـد گونه که سیاق آیات، نشان از هـدایت ه�ن
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(�ـل/ »  يؤُْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُون  إلاَِّ مَنْ   تسُْمِعُ   إنِْ «فرماید:  نیست؛ چرا که در انتهای آیه می

دایت شدن اسـت نـه رسـاندن صـدا بـه گـوش سر. رو مقصود از اس�ع منجر به ه ). ازاین٨١

ال ابوجهل هسـتند کـه در انتهـای منظور از موتی، ه�ن کافران و معاندان امث آنکهافزون بر 

آیه اس�ع در مؤمنان حصر شده است و در حصر امری از یک گـروه سـلب و هـ�ن امـر بـه 

اسـ�عی  شود (به اصطلاح اثبات مذکور، و نفـی غیرمـذکور)؛ بنـابراین میگروهی دیگر ثابت 

سـبت بـه که در انتهای آیه برای مؤمنان اثبات شده، از دیگرانی حذف شده است و اسـ�ع ن

مؤمنان هدایت یاف� نه رساندن صدا به گوش سر، و اس�عی که در ابتـدای آیـه بیـان شـده، 

دلان و ماننـد آن اسـت، نـه  همین مضمون است؛ بنـا بـر ایـن مقصـود از نفـی اسـ�ع، مـرده

  های درون قبرها. مرده

فراد کور در اای که  کار رفته است؛ مانند آیه نظیر این مضامین در آیات دیگر قرآن نیز به

فَهُـوَ فيِ الآْخِـرةَِ   هـذِهِ أعَْمـی  وَمَـنْ كـانَ في«انـد:  بهره دنیا، در قیامت نیز از نعمت بینـایی بی

تـر خواهـد  ] كور و گمراه سَبيلاً؛ و هر كه در اين [دنيا] كور باشد در آخرت [هموَأضََلُّ   أعَْمی

قلوب یا صم و بکم و عمی شده اسـت اعین،  ،آیاتی که صحبت از آذان )، و یا٧٢(اسراء/  بود

الأْبَصْـارُ وَ لكِـنْ تعَْمَـی القُْلُـوبُ   لهَُمْ قلُُوبٌ يعَْقِلُونَ بِها أوَْ آذانٌ يسَْمَعُونَ بِهـا فإَنَِّهـا لا تعَْمَـی«

دُور  الَّتي و یا زبان و گوش و چشـم  به روشنی منظور کر، کور جسمی ،) که٤٦(حج/ » فيِ الصُّ

 ؛ فخــر رازی،٥٥٦، ص٤ج ،١٣٧٢ ؛ طبرســی،٦١، ص٧ج ق،١٤١٧ ی،ئاطبــاایــن بــدن نیســت (طب

لهَُـمْ قلُُـوبٌ لا   وَ الإْنِـْسِ   الجِْنِ   وَ لقََدْ ذَرأَنْا لجَِهَنَّمَ كَث�اً مِنَ «) برای مثال: ١٣٣، ص١٣ج ق،١٤١٥

بِها أوُلئِكَ كَالأْنَعْـامِ بـَلْ هُـمْ أضََـلُّ  يفَْقَهُونَ بِها وَلهَُمْ أعَُْ�ٌ لا يبُْصرُِونَ بِها وَلهَُمْ آذانٌ لا يسَْمَعُونَ 

ايم. [چـرا  در حقيقت، بسياری از جنيّان و آدميان را برای دوزخ آفريدهو أوُلئِكَ هُمُ الغْافِلُونَ؛ 

آنهـا  كننـد، و چشـ�نی دارنـد كـه بـا هايی دارند كـه بـا آن [حقـايق را] دريافـت �ی ] دل كه

ترنـد.  گمـراه ه�ننـد چهارپايـان بلكـهشنوند. آنان  �یآنها  با هايی دارند كه بينند، و گوش �ی

 نیـا انیـب درصـدد اتیآ نیا که است روشن .)١٧(النمل/  »اند نماندگا غافل ه�نآنها  [آری]

 اهـل از یار یبس نکهای ای هستند یدوزخ و انیچهارپا از بدتر کران، و کوران که ستین مطلب

 یدوزخـ لیـدل یجسـم ییناشـنوا و یینایناب که چرا دهند؛ یم لیتشک کوران و کران را دوزخ

  .  ستین شدن
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فرمایـد  گوید این افراد چشـم و گـوش و قلـب ندارنـد بلکـه می دیگر، این آیه �ی ازسوی 

  کنند. ایشان از این ابزارهایشان استفاده �ی

نـد توانـد مردگـان را شـنوا ک �ی در این آیات نیز صحبت از این است که پیامبر اکرم 

  دهنده است و تنها توانایی شنوا کردن مؤمنان را دارد. نذیر و بیم بلکه پیامبر 

انـد از جملـه در  قرینه دیگر برداشت برخی از مفسران است که به این معنا تفسیر کرده

علامـه  همچنـین1اند داند که به حق هدایت نشده منظور از نابینا را کافرانی می انیتب ریتفس

  2داند. هدایت می ور از اس�ع راکه منظ طباطبائی

در خصوص آیات سوره فاطر هم، قرائن از این قرار اسـت: قرینـه نخسـت: در آیـه هـای 

آیـات  است که همچنان دهی پیامبر  سخن بر سر هدایتگری و مثمر �ر بودن بیم ٢٣-١٨

ده شـده گذشته، این �ردهی به نحو حصر برای خداترسان و �ـازگزاران و ماننـد آنـان برشـمر 

دادن دانسته شده است. به تعبیر دیگر، خدا به پیامبر گوشـزد  است و شأن پیامبر، انذار و بیم

کند که دعوت و انذار تو برای یک گروهی �ربخش است اما برای معانـدان و کـافران کـه  می

گیری  �ـر اسـت. قرینـه دوم خداونـد پـس از چنـدین مقایسـه، نتیجـه اند، بی همچون مردگان

فرماید: مرده و زنـده، سـایه و  می صورت که گویا خداوند، ابتدا به پیامبرش  د، بدینکن می

بـا ذکـر  آفتاب، تاریکی و روشنایی یکسان نیستند و گویا خداوند برای تشـفی دل پیـامبر

شـدنی  شود کـه ایـن کـافران معانـد هـم هدایت ها در خلقت یادآور می هایی از تفاوت �ونه

ذار را انجام بده و دیگر نگران نباش و در این مقـام بـرای تحقیـر بیشـتر نیستند، تو وظیفه ان

  برد. معاندان از تعبیر مردگان نام می

ها نیسـت بلکـه  بر این اساس در آیات یاد شده سخن از رساندن یا نرساندن صدا به مرده

 دل و کوردل است. صحبت از گوش دل و مرده

                                                   

.... و إ�ا شبه اللَّه تعالى الكفار بـأنهم عمـي، لأنهـم  ضلالتهم  عن  العمي  محمد تهدي يقول اللَّه تعالى لنبيه لست يا.  ١

  ).١١٩ص  ،٨ج تا، بیطوسی، من حيث � يهتدوا الى الحق، و � يص�وا اليه فكأنهم عمي. (

حقة من آيات الآفاق و الأنفس الهداية....و ثالثا: أن من تعقل الحجج ال  و قد تب� بهذا البيان أولا أن المراد بالإس�ع.  ٢

هـ  بسلامة من العقل ثم استسلم لها بالإ�ان و الانقياد ليس هو مـن المـو� و لا ممـن خـتم اللـه عـلى سـمعه و بصر

 .)٣٩٠، ص١٥ج ق،١٤١٧طباطبائی، (



 

 

32  

ل 
سا

د
ار

شم
م، 

ه
 ة

س
 و  ی

م
شت

ه
، 

ن 
تا

س
تاب

1
4

0
4

 
  

به  شـبه در مشـبه و مشـبه باشـد بایـد وجه اما اگر کسی بگوید اگر این اسـتع�ل صـحیح

یکسان باشد و باید اس�ع درباره مردگان نیز منتفی باشد تا بتوان آن را پایۀ تشـبیه کـافر بـه 

مرده کرد و از آن، نفی اس�ع کافر را نتیجه گرفت؛ بنابراین در بسیاری از تفاسیر چنین بیـان 

مردگان را شـنوا کنـی و صـدایت را بـه آنـان توانی  گونه که تو �ی شده است: ای پیامبر ه�ن

توانی دربارۀ این کافران هم که شـبیه مردگـان در قـبر هسـتند، اسـ�عی صـورت  برسانی، �ی

رو خدا بر نرسیدن صدا به مردگان صحه گذاشته و آن را تأیید کرده اسـت کـه در  دهی؛ ازاین

  شود: پاسخ گفته می

اند در این آیه، عدم ارتباط با اموات باشد، شبه مورد عنایت خدو  بر فرض پذیرش که وجه

شود، عدم ارتباط یا عدم شنوایی ناشی از عـدم  لغوی این تشبیه لحاظ می ـ چه در عرفی اما آن

توان تعامل حسی داشت، با مردگـان  تعامل حسی یا عدم حیات دنیوی است و با مردگان �ی

وض گرف� هرگونه تعامل با مرده بـه دلیـل توان برقرار کرد. مفر  ها را �ی ه�ن ارتباط با زنده

گوید هرگونه ارتباطی با اموات  این تشبیه، مصادره به مطلوب است. به تعبیر دیگر عرف �ی

مثلاً ارتباط در خواب و خواب مرده را دیدن محال اسـت، بلکـه آنچـه مـورد عنایـت در ایـن 

نی است، پـس حـداک� تعامـل لغوی است به پایان رسیدن ارتباط معهود بد ـ های عرفی تشبیه

  دنبال چنین ارتباطی نیست. ها منتفی است و شیعه در توسل و زیارت خود به حسی با مرده

شـبه در  شبه، نشنیدن باشـد، در تشـبیه لزومـی نـدارد وجه بر فرض وجه آنکهنکته دیگر 

 �ام مصادیق مشبه به جاری باشد. بـرای مثـال اگـر شـجاعت یـا جنگـاوری کسـی را بـه شـیر

تشبیه کردیم این بدان معنا نیسـت کـه �ـام شـیران از بچگـی تـا پیـری جنگـاور و پیـروز در 

نبردها هستند، بلکه ممکن است در دوران پیری یا مریضـی و ماننـد آن شـیرهایی از تهـور و 

کنیم و آن را ماننـد  بهره باشند، یا زمانی که شفافیت چیزی را به آب تشـبیه مـی جنگاوری بی

رو  آلود وجـود نداشـته باشـد؛ ازایـن گاه آبی کدر یا گـل شمریم، لازم نیست هیچ آب، زلال می

صـورت کـه اگـر در  کنـد؛ بدین این حقیقت به سـادگی بـاب تخصـیص خـوردن را نیـز بـاز می

شـبه خـارج شـد، اسـاس تشـبیه بـه هـم  به از عمومیـت وجه مواردی برخی از مصادیق مشبه

  ها را نتیجه گرفت. بیه ناشنوایی همه مردهتوان از این تش خورد؛ بنابراین �ی �ی

شبه نشنیدن صداها باشد، بلکـه  در هر تشبیهی به مرده لازم نیست وجه آنکهنکته سوم 
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ممکن است در تشبیه چیزی یا کسی به مرده، جهات دیگـری مـورد نظـر باشـد. بـرای مثـال، 

یدگی، سرد بودن و مانند تشابه چیزی به مرده قرار داد، یا رنگ پر توان عدم حرکت را وجه می

  شبهی، مورد عنایتِ گوینده بوده است. رو باید دید در هر تشبیهی، چه وجه آن را؛ ازاین

دانیم کـه بـرای مثمـر �ـر  در این بحث (اس�ع مفید فایده) جریان از این قرار است: می

یـدن و بودن، تلاش پیامبر لازم است. در مخاطبان ایشان سه نکته محقـق شـود: شـنیدن، فهم

خواهـد بـه پیـامبر گوشـزد کنـد دربـاره  اذعان و اقرار؛ از طرف دیگر خداوند در ایـن آیـه می

�ــر بــودن از نشــنیدن و  فایــده اســت. روشــن اســت ایــن بی ای از کــافران تــلاش تــو بی عــده

شود بلکه ای پیامبر ما، هر کاری کنی، این عده ای�ن نخواهنـد  نفهمیدن مخاطبان حاصل �ی

تأکید بر این واقعیت خداوند از تشبیه کـافران بـه مردگـان اسـتفاده کـرده اسـت.  آورد. برای

تـوان بـه ایـن حقیقـت کـه مردگـان  برای درستی این تشبیه و برآورده شدن مقصود الهـی می

اذعان و اقراری ندارند و پذیرش هدایت و قبول کردن به روشـنی دربـاره آنـان منتفـی اسـت 

ن نشنیدن و آگاه نبودن یا نفهمیدن مردگان را مورد تأیید قطعی توا رو، �ی کفایت کرد. ازاین

قرآن دانست. بر این اساس قدر متیقن این است، که از دیدگاه خداوند، آنچه دربارۀ مردگـان 

توان آیه را درباره نشنیدن و آگاه نبودن و  منتفی است، ه�نا عدم اقرار و اذعان است و می

بـه عبـارت دیگـر عمومیـت یـا اطـلاق حکمـی را دربـاره  نافهم بودن مردگان ساکت دانست.

به نیز سرایت داد؛ بنابراین اگر آیه و روایتی، فهم و آگـاهی و شـنیدنی بـرای  مشبه، به مشبه

  ).  ١٥٢-١٢٧ص  ،١٣٩٥ ها ثابت کرد، با این آیه تعارضی ندارد (موحدی، مرده

ونـاگونی داشـته باشـد کـه تواند جهات گ شبه کافر به مرده، می در برخی تفاسیر نیز وجه

ی آنهـاتـوان بی شـبه قـرار دادن نیسـت. در ایـن راسـتا می تنها نشنیدن گزینۀ صالح بـرای وجه

مختلفی را از مفسران در تأیید این مطلب ارائه کرد که مؤیـد مطلـب باشـد. بـرای �ونـه، در 

ه ترک اندیشـه در واسط را مشاهده کرد: پس این کافران به آنهاتوان این بی تفاسیر مختلفی می

شـوند... و  خوانـد چونـان مردگـانی هسـتند کـه �ی سـوی آن می آنـان را به آنچـه پیـامبر 

انـد  به سمت حـق رو نکردهآنها  خداوند آنان را به کوران تشبیه کرده است، از این جهت که

ــه آن نرســیده ــا هســتند (طوســی، و ب ــویی نابین ــس گ ــی،١١٨، ص ٨ج  ،ق١٤٠٧ اند؛ پ  ؛ قرطب

  ).٢٣٣، ص١٣ج ق،١٣٨٧
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فخر رازی نیز در اینجا عدم تفکر را دلیـل تشـبیه کـافر بـه مـرده، و بـه حـق نرسـیدن را 

  ).١٣٣، ص١٣ج ق،١٤١٥ سبب تشبیه او به نابینا دانسته است (فخر رازی،

گفتنی است منظور از موتی یا من فی القبور، جسد دفـن شـده در قـبر اسـت نـه انسـان 

که مـا  رسد، درحالی دای تو به جسدهای دفن شده در قبر �یفرماید: ص مرده؛ چرا که آیه می

گیـریم. اشـتباه  شیعیان، کاری با جسد مدفون نداریم و با انسان زنده در عا� برزخ ارتباط می

جاست که به گ�ن وی سخن گف� با انبیا و اولیا، بـا جسـم در قـبر آنـان  فاحش برقعی همین

توان از ایـن آیـات، زنـدگانی در  است؛ در نتیجه �یکه مقصود اصلی روح آنان  است، درحالی

  برزخ را نفی کرد و آیه را برای ادعای خود مصادره کرد.

  ریعز انیجر به مربوط هیآ �بررس. ۳٫۲

سوره  ٢٥٩از دیگر آیات مورد �سک برقعی برای منتفی دانس� ارتباط میان دنیا و برزخ آیه 

  قرَْيةٍَ وَهِـيَ خاوِيـَةٌ عَلـی  مَرَّ عَلی  أوَْ كَالَّذي«زد: پردا بقره است که به جریان حضرت عزیر می

هذِهِ اللَّهُ بعَْدَ مَوْتهِا فأَمَاتهَُ اللَّهُ مِائةََ عامٍ ثمَُّ بعََثـَهُ قـالَ كَـمْ لبَِثـْتَ قـالَ   عُرُوشِها قالَ أنََّی يحُْيي

كس كـه بـه شـهرى كـه بامهـايش  عامٍ...؛ يا چون آن لبَِثتُْ يوَْماً أوَْ بعَْضَ يوَْمٍ قالَ بلَْ لبَِثتَْ مِائةََ 

] ايــن  چگونــه خداونــد، [اهــلِ «]گفــت:  يكسرــ فروريختــه بــود، عبــور كــرد؛ [و بــا خــود مــى

] صد سـال م�انـد.  پس خداوند، او را [به مدت». كند؟ زنده مى] را پس از مرگشان  [ويرانكده

اى از  يـك روز يـا پـاره«گفـت: » ى؟چقدر درنگ كرد«آنگاه او را برانگيخت، [و به او] گفت: 

كـردى، بـه خـوراك و نوشـيدِ� خـود  ] بلكه صد سال درنـگ نه«[گفت: » روز را درنگ كردم.

] تغي� نكـرده اسـت، و بـه درازگـوش خـود نگـاه كـن [كـه چگونـه  بنگر [كه طعم و رنگِ آن

را [در مـورد  ] و هم تو متلاشى شده است. اين ماجرا براى آن است كه هم به تو پاسخ گوييم

را برداشـته بـه آنها  بنگر، چگونه آنها] استخو  اى براى مردم قرار دهيم. و به [اين معاد] نشانه

پـس هنگـامى كـه [چگـونگىِ زنـده » پوشـانيم. دهيم؛ سپس گوشت بـر آن مـى هم پيوند مى

دانـم كــه خداونـد بـر هـر چيــزى  ] مـى اكنـون«[] بـراى او آشـكار شــد، گفـت:  سـاخ� مـرده

شـود. در ایـن  در این آیه داستان پیغمبر که مدت صد سال از دنیا رفته نقـل می»». ستتوانا

اطلاع اسـت؛  مدت نه از بدن خود و نه از مـرکبش خـبر دارد و از مـدت مـوت خـود نیـز بـی

رو حضرت عزیر حتی با مقام نبـوت از چنـین حیـاتی برخـوردار نیسـت، چـه برسـد بـه  ازاین

  دارند.دیگران که چنین جایگاهی را ن
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  نقد و بررسی

شود، این جریان، جریانی خاص اسـت و  در بررسی این شبهه، با توجه به قراینی، مشخص می

قابل تعمیم به دیگران نیست. این قرائن عبارت است از: حضرت عزیـر پـس از مـرگ دوبـاره 

در  آنکـهها چنین جریانی وجود ندارد. افزون بر  که در دیگر مرگ گردد، درحالی به دنیا بازمی

ای برای مردم اسـت کـه  خود آیه هم اشاره شده است که این جریان به منظور آیت و نشانه

در همـین جریـان خـوراکی و  آنکـههـا وجـود نـدارد. قرینـه سـوم  این ویژگی در دیگـر مرگ

نوشیدنی آن حضرـت بـا گذشـت صـد سـال، سـا� بـاقی مانـده اسـت کـه ایـن هـم نشـانه و 

تـوان احکـام آن را بـه دیگـران  این ایـن جریـان خـاص اسـت و �یای دیگر است؛ بنابر  معجزه

تعمیم داد و استناد به یک مورد خاص و جزئی، زمانی کارایی دارد که ما ادعـایی کلـی مبنـی 

کـه شـیعه  بر ارتباط با همۀ مردگان و آگاهی �امی آنان از امور دنیـا داشـته باشـیم، درحالی

عـی کـه کلـی اسـت و بـا ارائـۀ مثـال نقـض کـه در چنین ادعایی نـدارد؛ بـرخلاف ادعـای برق

توان نفی حیـات  شود؛ بر این اساس، از این آیه نیز �ی ی پیشین ارائه کردیم باطل میآنهاعنو 

  برزخی را نتیجه گرفت.

  یر یگجهینت

مایه و اساس بسیاری از شبهات منکرانِ توسل، استغاثه و زیـارت، بـر نفـی حیـات برزخـی  بن

کننـده  های قرآنی نقادی شـد. آیـات اثبات گیری از آموزه این نوشتار با بهرهگردد که در  بازمی

کاران بــه  فرعــون، تــنعم شــهیدان در بــرزخ، آرزوی کــافران و معصــیت شــامل آیــه عــذاب آل

یاسین، ورود در عذاب پس از غرق شدن، درود و سلام  وگوی مؤمن آل بازگشت به دنیا، گفت

  آن در این نوشتار بیان شد.بر پیامبران که نحوه استدلال به 

بررسی شد که مقصود از  دیگر، ادله قرآنی برقعی از جمله نشنیدن صدای مردگان ازسوی

دل و  هـا نیسـت، بلکـه صـحبت از گـوش دل و مـرده سخن رساندن یا نرساندن صدا بـه مرده

 و قابل تعمیم به دیگران نیسـتای خاص بوده که  جریان عزیر، واقعهکوردل است؛ همچنین 

  .هیچ ارتباطی با حیات برزخی ندارد
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